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Masoud Kimiyaei is famous for scriptwriting and filmmaking, but he has 

showcased his art in literary creation by writing a novel, Jasadhaye Shishei. The 

main question of the present research is to what extent the author is aware of the 

principles of story writing and has utilized those principles, and to what extent his 

skill and experience in filmmaking has been effective in writing this novel. In this 

article, using the method of content analysis, the writing techniques used in the 

text of the novel and their consistency have been evaluated. The title, chapters 

and structure of the novel have been explained. The author has been successful in 

using historiographic metafiction to approach the subject of the story. 

Characterization of the novel is generally satisfactory; however, in some cases, 

the narrator passes judgment instead of storytelling through the character’s 

actions or sayings. The characters language is compatible with their position, 

level of literacy and responsibility, though the narrator introduces some characters 

haphazardly. The author utilizes Cinematic capacities thoroughly in giving depth 

to characterization, narrating details of the setting, activating and visualizing the 

abstract issues, choosing the viewpoint, mixing discourse with images and 

depicting poetic exegesis. Meanwhile, the author’s interest in visualization brings 

about redundant sequencing in the novel, which leads to a voluminous text. 
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  09/06/1401ـ پذیرش: 09/06/1401ـ بازنگری  01/05/1401تاریخ: وصول 
 نوشتة مسعود کیمیایی ایجسدهای شیشهنقد و تحلیل رمان 

 2سره کو نظیر حسین /*1تیمور مالمیر
 t.malmir@uok.ac.ir     )نویسندة مسئول( .، ایران، تهرانسنندج ،کردستاندانشگاه زبان و ادبیات فارسی،  استاد: 1

 .، ایراندستان، سنندجرکدانشگاه دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی،  :2

هنر  ،ایجسدهای شیشهنامه و ساخت فیلم شهرت بسیار دارد؛ امّا با نوشتن رمان مسعود کیمیایی در نگارش فیلم: یدهچک

ویسی وقوف داشته و ندیگری از خود نشان داده است. مسئلۀ اصلی تحقیق حاضر آن است که نویسنده چقدر به اصول داستان

سازی، چقدر در نگارش رمان مؤثرّ بوده کار گرفته است؟ همچنین مهارت و تجربۀ نویسنده در حوزة فیلم آن اصول را به

ها را باهم ارزیابی کرده و عنوان، است؟ با استفاده از روش تحلیل محتوا، مجموع شگردهای متن رمان و میزان تناسب آن

نگارانه ایم. نویسنده موفّق شده متناسب با موضوع رمان، از نوشتار فراداستان تاریخن را شرح دادهبندی و ساختار رمافصل

ها، راوی جای نقل داستان در گفتار و کردار شخصیتپردازی رمان عمدتاً موفقّ است؛ امّا در مواردی بهاستفاده کند. شخصیت

تان عمدتاً با موقعیت و سطح سواد و مسئولیت آنان متناسب است؛ اماّ های داسپردازد. زبان شخصیتبه سخنرانی یا قضاوت می

های سینمایی برای خوبی از ظرفیتکند. نویسنده بهصورت ناگهانی وارد میها را بدون تمهید و بهراوی خیلی از شخصیت

دید، تلفیق انتخاب نوع زاویۀ بخشی به مسائل انتزاعی، ها، نقل جزئیات مکان داستان، تحرکّ و تجسمّبخشی به شخصیتعمق

روایت سخن با تصویر و خلق مصوّر تعابیر شاعرانه استفاده کرده است؛ امّا علاقۀ نویسنده به تصویرسازی موجب شده 

 های اضافی به رمان تحمیل شود و حجم آن را افزایش دهد.رفتپی

پردازی، فراداستان دید، شخصیتای، زاویۀ شیشهنویسی، جسدهای های سینمایی در داستان: تأثیر ظرفیتواژه: کلید

 .نگارانه، مسعود کیمیاییتاریخ
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 مه. مقد1ّ
نامه و ساخت فیلم شهرت بسیار دارد؛ امّا با نوشتن مسعود کیمیایی در نگارش فیلم

تر، داستانی بلند با نام هنر دیگری از خود نشان داده است. پیش ،ایجسدهای شیشهرمان 

، با حسدضات همدانی نوشته است. در داستان الق، دربارة زندگی و شخصیت عینحسد

ه و این داستان بلند، متناسب با انتظار خوانندگان سازی پیش رفتهای فیلمهمان چارچوب

که با  برخوردار استی پردازش خاصّ ساز است؛ امّا رمان از چارچوب واز نویسندة فیلم

فاصلۀ زیادی دارد و انتظار خوانندگان از نویسنده متفاوت است. مسئلۀ  ،ساخت فیلم

نویسی وقوف داشته و آن است که نویسنده چقدر به اصول داستان ،اصلی تحقیق حاضر

سازی، چقدر در نگارش مهارت و تجربۀ نویسنده در حوزة فیلم وکار گرفته آن را به

ها را شگردهای متن و میزان تناسب آن مجموعدر این پژوهش، ر بوده است؟ رمان مؤثّ

 ایم. هم ارزیابی کردهبا

 تحقیق کمی صورت گرفته است. ارجمندی و یگانه ،ایجسدهای شیشهدربارة رمان 

 بازخوانی به، ایشیشه جسدهایازجمله رمان  ،داستان کوتاه و رمان 36مطالعۀ  با (1396)

 ،در این رمانوقایع به مصوّرشدن مکان توجهّبا هاآن .اندپرداخته معماری تهران هویت

ا تجدّد موجب امّ ؛نمایددار و زنده میمعتقدند توصیف و تصویر تهران، آن را مکانی جان

 و یاقوتی. تهران قدیم شود در مقایسه باشده طبیعت آن رنگ ببازد و مایۀ حسرت 

. اندپرداخته ایشیشه جسدهای رمان تفسیر و نقد به ،در کتابی مشترک (1391) سنجابی

البته بحث تناسب  .اوّل، وقف تمجید و تعریف رمان شده است بخش مطالب یاقوتی در

جنبۀ کتاب، مطالب  توجهّ است. بقیۀها با شغل و طبقۀ آنان، جدّی و قابلشخصیتزبان 

ای است. برخی ی و حاشیهدارد یا اینکه مبتنی بر مسائل کلّ  اظهار علاقه یا انکار غیر

از  هاآن ها یا برخی حوادث رمان یا تعریف خاصّ خواندن شخصیتل نمادینمث ،مطالب

گیری و تبدیل او به گلاب و مرگ طلعت در دیگ گلاب .جدّی نیست ،رئالیسم

چه رئالیسمی  .اندکیمیایی خوانده نگهداری شیشۀ گلاب جسد طلعت را رئالیسم خاصّ

گیری بیفکند و کسی او را بیرون نیاورد تا است که دختری خود را در دیگ گلاب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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 !آب دیگ هم کامل بجوشد و فقط گلاب طلعت بماند؟ و کامل به گلاب بدل شود

مضمون، به تحلیل موقعیت و تناسب  و ااساس محتو نویسندة بخش دوم کتاب، بر

تا از  کرده استها را تفسیر ف پرداخته و کردارهای شخصیتها با قصد مؤلّشخصیت

بودن حوادث و برخی های نویسنده پرده بردارد. سنجابی نیز مثل یاقوتی به نمادینمهارت

از  داند.فوروارد میفصل پایانی رمان را مبتنی بر تکنیک فلش .ها معتقد استشخصیت

رساند که زمانی میاست که آن را به بی« آینده» ،فوروارد در این فصلفلشنظر وی، 

  .های آشنا و ارائۀ یک چیز تازه استخواننده از موقعیتدورکردن ذهن  ،هدف نویسنده

 . پیرامتن2
 ،به این عوامل .به عواملی غیر از متن نیز نیاز دارد ،کتاب برای عرضه به خواننده

شود میگرفتن خود متن، حول یک متن تشکیل  نظر گویند. پیرامتن، بدون درپیرامتن می

اعتبار  به 2شود. لاجمیها پیرامتن محسوب (. نام کتاب و عنوان فصل2و  1 :1394، 1)ژوو

قش چشمگیری در جذب ن»داند که لین بخشی از رمان میاهمیت عنوان، آن را اوّ

دلالت بر ، «جسد»لفظ  (.324: 1393)لاج، « کنداو بازی می توجّهخواننده و جلب

مبتنی  ،افراد تا خانواده و کشورکند. محتوای رمان از سرنوشت جدایی روح از بدن می

اند و ما از این بر فرسایش و اضمحلال است؛ انگار جسدها بدون روح باقی مانده

رمان، پایان  ع وشرو کنیم. بارش شدید برف دربه زندگی نگاه می ،ماندههای باقیشیشه

سب تنا ایجسدهای شیشهبا عنوان  رفتن عاطفه است و دست بیانگر سردی روابط و از

 دارد.

های توصیفی که از متن صورت یک اسم خاص یا عبارتهای کتاب بهعنوان فصل

همان فصل گرفته شده، عمدتاً تصویری است و برای خواننده، هنگام بازگشت به متن و 

مرور دوبارة رمان، جنبۀ یادآوری دارد. به اعتبار حجم زیاد رمان که فاصلۀ خواندن آن 

ترین حُسن آن، کمک به خواننده هایی نیاز است. مهمعنوان به چنین ،کندرا زیاد می

                                                           

1. Jouve 

2. Lodge  
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(. اگر از 281: 1388ها و مطالب متن رمان است )رک: لاج، جهت یادآوری صحنه

است که بسیاری از مطالب متن، جنبۀ  به این دلیلهای تصویری استفاده کرده، عنوان

های اند، طبیعتاً مصوّرند. این عنوانها از متن گرفته شدهتصویری دارند. چون عنوان

ها صورت تصویری، مفیدند، هرچند برخی از عنوانمصوّر برای مرور مطالب رمان به

چنین  اند. درها انتخاب شدههای شخصیتلحاظ کنشجنبۀ تصویری ندارند، بلکه به

شد؛ مثلاً عنوان شده با توصیف بیشتری همراه میهای انتخابمواردی، بهتر بود کنش

فروشی قلی ادیب انتخاب شده است؛ امّا شیوة به آدم توجّه( با35)فصل « فروشآدم»

از سوی میرزا رخ داده، اهمیت بیشتری دارد  مجازات او و رفتاری که در مقابل عمل او،

به نشستن هواپیمای شاه  39لحاظ نشده است یا عنوان فصل « فروشآدم»که در عنوان 

خان (؛ امّا فرار و دستگیری طاهر و علی318: 1387در فرودگاه مربوط است )کیمیایی، 

 در این فصل، هیچ بازتابی در عنوان پیدا نکرده است. 

 نگارانه. فراداستان تاریخ3
صورت خواننده را به توجهّکه  شودای داستانی اطلاق میفراداستان به نوشته

، 1کند )ووعنوان امری ساختگی و مصنوع جلب میمند به ماهیت خود بهخودآگاه و نظام

شکلی سازد که چگونه متن نیز به(. فراداستان، این موضوع را آشکار می8: 1390

های فراداستانی اغلب با بحث صریح درمورد رمان»شود. شناختی برساخته میزبان

(. فراداستان 45و  44)همان: « شوندآغازها و حدود و ثغور شروع میبخواهی اهیت دلم

 (. 83: 1383، 2کند )لوئیسنگارانه، آگاهانه تاریخ را تحریف میتاریخ

شود؛ امّا برخی لحاظ نوع، رمان مدرن محسوب میبه ایجسدهای شیشهرمان 

بودن تگیجود دارد. نویسنده از ساخهای رمان پسامدرن مثل فراداستان در آن وویژگی

)کیمیایی، « شداین فصل باید با صدای یک معجزة غریب تمام می»گوید: متن سخن می

1387 :744 .) 
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نویسد: می 1332از زبان رادیو، بعد از بازگشت شاه به ایران، هنگام پیروزی کودتای 

(. این شعار 318)همان: « ید... مژدة بزرگ! دیو که بیرون رود، فرشته درآتوجّه... توجهّ»

جا شده است؛ بدین صورت، خمینی جابه، خروج شاه و ورود امام1357با روایت سال 

هم تکرار تاریخ را نشان داده و هم تلاش کرده است در روایت تاریخی دست ببرد تا 

شد که من  دهیشن شادیها فراز چمدان رونیصدا ب کیفقط »بتواند آن را داستانی کند. 

 سال در را زندان از طاهر آزادشدن در اینجا زمان (.531)همان: « کنممی نییدولت تع

)همان: ق از چمدان به چمدان چمدان و سفر مصدّ یکند و با ماجرامی معرفّی 1357

  داند.های زمانه می(، ظهور رهبران سیاسی را مبتنی بر ضرورت530

 یبرا یتلاش ،«ندارند یواقع یایدر دن ییتان همتاداس نیاهای آدم»با عنوان  52فصل 

 داستاننوشتن فرا ةا متن آن مثل عنوانش صرفاً بر ارادامّ  ؛است داستانفرا ینوشتن نوع

 یوقت ها.تیشخص یانتزاع معرّفیاست و  یکلّ ییشعارها ،آنچه هست .کرده است هیتک

دلخواهش  تیشخص ربارةخود را د ینتوانسته احساس همدل کنداحساس می سندهینو

  (.502)همان:  پردازدمی ییگوهبه خاطر ،ادا کند

 تیشخص کیاز زبان  یفلسف -یعلم یسخنرانگاهی برای ایجاد نوشتار فراداستانی، 

 انیپر ۀنطف، است ابیکاوه کم»نویسد: کند. آنگاه برای توجیه داستانی آن مینقل می

را در  رامونشیجهان پ ،ظاهرتبی و تنها، است فیشر یحضورش اثبات معناها، است

ها را در نیا توانستیم سندهیاگر نو (.632؛ نیز 501)همان: « خودش به قضاوت است

. گاهی که نویسنده نتوانسته بود دیمفبرای خلق فراداستان  ،های کاوه بگنجاندکنش

های آمده از شخصیت و مسائل عصر را در قالبی داستانی بگنجاند، عقدهدستآگاهی به

شناخت که در ای را میزدهفکران سیاستروشن»دهد: نهفته را بر زبان راوی قرار می

های کار و رسوا، امّا عاشق مخالفتشان کارمند و محافظهزندگی خصوصی

 (. 723؛ نیز 697)همان: « وگو، چریک کافه بودند...گفتبی

لف رمان، مبتنی بر های مختتلاش راوی برای ایجاد پیوند داستانی در میان بخش

یاد « داستان»خلق نوشتار فراداستانی است؛ مثل اینکه از نقل خاطرات خاله طاووس با نام 
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گویی را نقض کند و از زبان کاوه، داستان کوشدمی(؛ امّا راوی 507کند )همان: می

 جنبۀ واقعی بدان ببخشد )همان(.

این روایت »باشد.  گاهی ممکن است روایتی در دل روایتی دیگر قرار گرفته

مثابۀ به پایانی رمانفصل (. 66: 1397، 1)ابوت« نامیمدربرگیرنده را روایت قاب می

 گرانیصورت بازرمان را بههای و آدمبسته داستان را  ،قاب کیمثل ای است که رهخّمؤ

سمت فراداستان رمان را به بندی،این شیوة پایان .تئاتر گرد آورده است در محلّ  شینما

 یجایدر جا .است تنسبی فراداستانی، ایجاد حیتصر نیا هدف از اامّدهد؛ سوق می

 .قرار دارند تیکند که تحت جبر موقعها اشاره میهای مختلف آدمتیبه موقع زیرمان ن

را تکرار  تینسب این ،کلّیصورت به ایدوباره از ذهن طاووس و کاوه  یراو زین نجایدر ا

در  گرید یبیافراد با ترت، فصل نیمخصوصاً در ا(. 769و  768: 1387)کیمیایی،  کندمی

تصویر  ،ره مثل یک باغخّؤاین م، حالدرعین(. 769 )همان: اندکنار هم قرار داده شده

چیزی شبیه  ؛اندگرفتهصورت بلور و یخ شکلشده که انگار افراد داستان در آن به

رمان را در قالب یک تئاتر به نمایش گذاشته  ۀهم .انسانی که یخ بسته استیا  برفیآدم

 :خواهد زندگی را از سر بگیرددوباره در قالب سینما می، است که پس از پایان نمایش

 (. 771)همان: « یخی بسته شد و آرام عرق کرد ةسینما شروع شد و پرد»

 نچنی شود.آغاز می انیپا از رمان .هماهنگ است «تینسب»رمان با  انیشروع و پا

ی، انیاپدر فصل  سندهینوکند؛ بدین سبب، دلالت بر تکرار ماجرا میی، انیپاو شروع 

با ها شخصیتاست که  یتئاتر، رمان نیدهد ا نشان تاروند داستان را بر هم زده 

اصرار ا امّ ؛دای هم تماشاگران آن هستنهکنند و عدّمی یآن را باز، میبا گر ایها صورتک

 گاهیفقط ممکن است جاو  هستند یکی ،انیو تماشاچ گرانیآن است که باز سندهینو

 یابد.  رییآنان تغ

 پردازی . موفّقیت نویسنده در شخصیت4

                                                           

1. Abbott 
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های اصلی رمان را مبتنی بر تناقض خلق کند؛ امّا کند شخصیتنویسنده تلاش می

جمشید رکنی  مثل د؛سویه و بدون تناقض نیز در رمان وجود دارنهای یکشخصیت

ترین شخصیت متناقض رمان است. هم در کار و کردارهای (. سروش، اصلی481)همان: 

شود )همان: خودش این تناقض هست و هم از نظر دیگران، شخصی متناقض محسوب می

سروش داشت با شادمانی »(. تناقض در رفتارهای ظاهری او نیز هست: 40و 39، 24

خواهد می 50 در فصل(. نویسنده 87و  86؛ نیز 89)همان: « دداهایش را شکست میگریه

سروش هم برای توصیف  (.480-467 همان:) شخصیت متناقض رحیم را پرورش بدهد

وقت به من بابات هیچ»گوید: گوید. به کاوه میرحیم، از وجود تناقض در او سخن می

)همان: « ام پَر شیطون، یکیسکلک نزد. همۀ بابات دو تا کیسۀ پَره. یکی توش پَر فرشته

51 .) 

شخصیت ثریّا از ثبات بیشتری برخوردار است؛ امّا راوی در وجود ثریّا نیز تناقض و 

(. سروش و رحیم نیز معتقدند ثریّا متناقض است 64دهد )همان: سرگردانی نشان می

معنا و چیز بیهمه»(. در احمد هم در مقایسه با کاوه، تناقض وجود دارد: 362)همان: 

)همان: « گذشت. اگر در پی کاوه بود، در پی فرار از کاوه هم بودتهی با سرگردانی می

(. نویسنده در طلعت نیز تناقض قرار داده است. طلعت ناخواسته حامله 161و  118، 117

خان در فرانسه درس بخواند و مبادا با اطّلاع از حاملگی طلعت، شده، ولی برای آنکه علی

گوید اگر کسی به او ا کند و بازگشتش موجب تعطیلی کارخانه شود، میدرسش را ره

(. البته این مطلب، جنبۀ شعاری دارد و 209و  207کند )همان: خبر بدهد، خودکشی می

حالت تناقض  زیکند در پورنگ نتلاش می یراوبا شور عاشقی طلعت متناسب نیست. 

در  دهد تا بتواند تناقض راقرار می خانگو با علیودر گفت او را .کند جادیا یعاشق

ها (. نویسنده برای ایجاد تناقض در شخصیت730 سازد )همان: انینما شخصیت پورنگ

 (. 32آورد )همان: گاهی به بیان تمثیلی در قالب دوئل دو دوست روی می

 او اصلی میل امّا دهد؛می جلوه متناقض صورتبه را اصلیهای شخصیت، نویسنده

ایثار  و عشق سویبه وحدت این بکشاند. وحدت به را آنانهای تناقض هک است این
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قابلیت ، رغم ظاهر کار خودبه هستند.م و سروش شبیه رند حافظ رحی یابد.می سوق

خان دارد، عاقبت هایی با علیکه رحیم با اینکه دشمنی و کینه؛ چنانشدن دارندخوب

خان بود. رحیم داشت پیداکردن علی میان درد و بیهوشی، حواس رحیم پی آزادی و»

  (.480)همان: « شناختسهم دیگری از عشق را می

صورت دو خواهر، مثل سازد. گاهی بهصورت موازی میها را بهنویسنده، شخصیت

کند که هریک جنبۀ خاصّی دارند؛ امّا ها را مکمّل هم تصویر میطلعت و طاووس، آن

آورد، هم جنبۀ مکمّل مطرح است دو شخص را میدر سایر موارد که در بستر دوستی، 

که هر دو نفر موازی در درون خود، یک نفرند که با هاست؛ چنانو هم حاوی تناقض

 کنند. وپنجه نرم میهای درونی خویش دستتناقض

 پردازی . مشکلات نویسنده در شخصیت5
قالب داستان، هنر نویسنده، انتخاب و پرورش شخصیت و افرادی است تا بتواند در 

ای نتواند متناسب با فکرش، شخصیت بپرورد، هایش را بیان کند. وقتی نویسندهحرف

وقتی دفتر روزنامۀ باختر امروز در »کند: شود افکارش را مثل سخنرانی نقل مجبور می

داشتن در دوستهای آنان نبود، سوخت، شادی کردند. این شادی در عقیدهآتش می

فکری (؛ مثل آنچه دربارة جریان روشن284)همان: « ودشان بوددست خسوزی بهآتش

( یا آنچه دربارة مسائل کودتا و احزاب نقل کرده 176در دورة رضاشاه نوشته )همان: 

 (. 262است )همان: 

 از ظهور یر و با حالتثّؤای که دارد و حضور مژهیو تیپورنگ با موقع تیشخص

عاشق  ،طلعت دنِیبار د کیا با امّ (؛726)همان:  تسیزمان سازگار ن یهاتیبا واقع ی،بیغ

 نیچن (.729و  728)همان:  حفظ کرده است زیاو شده و عشقش را بعد از مرگ او ن

( نیز 728آور پورنگ از بیمارستان )همان: فرار شگفت .است «سرمان» ادگاری یموارد

 (. 49-47: 1391فرای، )با اعمال قهرمانی رمانس تناسب دارد 

آنچه در خصوص موقعیت، میزان قدرت و تدبیر میرزا در حوزة نظامی و سیاسی در 

شدن سیرت(، با روش او در برابر بی271: 1387آستانۀ کودتا نقل شده )کیمیایی، 
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 خانیبه عل دیدخترش طلعت شده که نبا میچگونه تسلدخترش تناسبی ندارد. میرزا 

 یمرد ،زندهای شگفت میریدست به تدب که زاریم ؟برگردانند سیو او را از پار ندیبگو

 ؟کندعاشق دخترش غفلت می ازچگونه  ،دهداش راه میرا به خانواده میمثل رح یلاابال

همسرش و رهاکردن  یحاملگیعنی  ،رزایم یداده برارخ یتلاش کرده ماجرا سندهینو

خود  یطلعت را مجازات عمل جواندخترش  تا ماجرایبکشد  شیرا پ فرزندش رضا

های بر اعتقاد مردم به تجربه یمبتن نجایدر ا سندهینو یچارچوب ذهن .نشان بدهد رزایم

است که انسان در این جهان، به مجازات و عوارض کردارهای ناشایست خود  یریتفس

قدرت و  زانیبه تناسب م که لازم بود(؛ درحالی56و  55: 1388شود )مالمیر، گرفتار می

 . دشو توجّهاو  یهای رفتارجنبه ریسا هب ،رزایم ریتدب

 برخی اطّلاعات و اظهارنظرها از زبان شخصیتی نقل شده که با او تناسب ندارد؛ مثلاً 

ده. سروش با دلخوری گفت: این دکتر فاطمی بالاخر سرشو به باد می»گوید: رحیم می

کیمیایی، )« نویسهفقط سرشو... رحیم ادامه داد: ببین چی داره راجع به اعلیحضرت می

های تریاکی (. این نوع اظهارنظر و اطّلاع سیاسی، با شخصیت گروهبان255: 1387

 تناسبی ندارد. 

شدن احمد با شخصیت احمد، از شیوة دوست معرفّینویسنده در فصل بیستم برای 

زاری و شیوة کند. دوستی لالهزار صحبت مییک سرباز در سینماهای لاله

بودن و بیان اجماع آن، این فصل را با یک های آنجا فانتزی است. برای شایعشدندوست

ع به پوستربودنش امکان وقوتوجّه( که با155پوستر فانتزی شروع کرده است )همان: 

خواهد به شخصیت احمد عمق ببخشد. نویسنده به احمد از دریچۀ دارد. با این شیوه می

کند؛ امّا پیوندزدن شخصیت بالغ با تصویر فانتزی می معرفّینگرد و او را دوربین سینما می

رو، احمد را همچون منتقد فیلم چندان تناسبی ندارد، بلکه مناسب کودکان است؛ ازاین

 (. 157و  156کاهد )همان: جای آن، سرباز را در حدّ کودکان فرومیبهدهد و نشان می

 هایی که با طرح رمان هماهنگ نیستاطناب. 6
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تواند اطّلاعاتی را که در رمان با نقل جزئیات در پنجاه صفحه عرضه ساز میفیلم

بوط به تواند جزئیات مرشده، در فیلم طی چند دقیقه انتقال دهد. فیلم به یاری تصویر می

(. 27و  26: 1388، 1شخصیت، سبک و فکرها را در یک لحظه نشان بدهد )سیگر

کند. بخش زیادی از کیمیایی هنگام نگارش رمان، از تفاوت رمان با فیلم غفلت می

 نویسی اوست.نامههای رمان، متأثّر از نگاه فیلماطناب

هایی هستند یلمغالباً طرح فها با طرح داستان ارتباطی ندارند. این موارد رفتبرخی پی

، نویسنده که نویسنده مثل یک فایل و پروندة فیلم طرّاحی کرده است. در برخی موارد

آزادشدن طاهر  ها را با طرح اصلی رمان پیوند بزند؛ مثل اینکه باموفّق شده این داستان

بتواند به نقل کند تا ای شروع میخانه، نویسنده، داستان تازهاز زندان و رفتنش به قهوه

هایی نظیر رفت(؛ امّا گاهی نتوانسته پی522: 1387ماجراهای سیاسی بپردازد )کیمیایی، 

های خود ۀ طرحساز، خواسته همآن را به طرح اصلی رمان پیوند بزند؛ انگار نویسندة فیلم

د ست تا بتوانچی پرسخنی را وارد داستان کرده ارا در جایی ذخیره کند؛ مثل اینکه قهوه

قل کند نداری و اشرافی ای را در مقابل دیدگاه سرمایههای کمونیستی و تودهدیدگاه

دادن ی نشانبدون کمترین پیوندی با طرح رمان، برا 45(. در فصل 679؛ نیز 525)همان: 

 (. 389کند )همان: اوضاع عصر، تئاتر را وارد رمان می

م مفید تواند برای ساخت فیلمیها که با پیرنگ اصلی ارتباط ندارد، رفتبرخی پی

ر ایستاده و برای باشد؛ امّا در رمان جایی ندارد؛ مثل وقتی احمد و ثریّا جلوی محضر منتظ

چند اند، تمام مطالب این بخش زائد است، هرگری رفتهشدن، به کارگاه ریختهگرم

از آنجا  پردازد. حتّی وقتی احمد و ثریّاراوی با ذکر جزئیات دقیق، به نقل آن می

 (.27دهد )همان: روند، دوباره راوی ادامه میمی

پردازد که به نقل روایتی می ،بخشی به شخصیت داستانگاهی نویسنده برای عمق

ای نامۀ مستقل است؛ مثل ازدواج میرزا با مادر رضا نامی و مسائل حاشیهانگار یک فیلم

                                                           

1. Seger 
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شخصیت  معرفّی ،او به داستان شدنت اصلی ضمیمه(. عل253ّو  252مربوط به او )همان: 

 مطلوب آباجان و اشتباه و بدی میرزاست. 

ل های اضافی به رمان تحمیرفتشود پیعلاقۀ نویسنده به تصویرسازی موجب می

مثل  سی تناسب دارد؛نوینامهفیلمبا بیشتر این شیوه که شود و حجم آن را افزایش دهد 

ر راهی که متن، گویی اصرانۀ بینخاو رحیم در قهوه ثریّاتوصیف مصوّر حضور 

های شش شخصیتگیری و نوع پوکارگردان برای تنظیم دوربین، چینش صحنه و جای

کند )همان: ها نقل می( یا تصویری که راوی از حلزون72 و 70 ،62فیلم است )همان: 

 رفتی از یک فیلم مناسب است. برای تدوین پی ،(164

(، 74-72دو فروشندة قوچانی مطرح کرده )همان:  هایویژگی معرفّیمطالبی که در 

عیت جامعه سازی مفید است و موقشناسی دارد. این نوع اطّلاعات برای فیلمجنبۀ جامعه

های ها، دیدگاهتواند در آن نوع صحنهساز میدهد. فیلمو عصر ساخت فیلم را نشان می

 باشد.  ی آن ایجاد شدهخود را هم بگنجاند؛ امّا در داستان باید تمهید لازم برا

حال انتخاب است و این انتخاب او ، درهر لحظه متناسب با ساختار رمان ،نویسنده

نباشد. نویسنده به نقل یک  شدنیمخصوصاً حذف و باید با فرم رمان تناسب داشته باشد

اساس  شبکۀ تداعی که این دوئل را بر است. خاطره از دوئل دو جوان دبیرستانی پرداخته

به یاد سالی از »صرفاً با یک عبارت به درون رمان راه پیدا کرده است:  ،کندقل میآن ن

گذاشت. یکی این دوئل سال دبیرستان افتاد. چند روزی بود یاد آن دوئل راحتش نمی

(. بعد از نقل دوئل، به سراغ روایت خاطرة سفر 119)همان: « 1بود و یکی آمدن آیزنهاور

 (. 120)همان: « آمد. احمد به یاد سفر آیزنهاور افتادمیباران »رود: آیزنهاور می

گاهی بدون اینکه ارتباطی با پیرنگ اصلی رمان یا حتّی حوادث جاری در رمان 

دادن موقعیت نوشتن رمان و دردها و مصائب عصر، از حوادث داشته باشد، برای نشان

، کشندق و باسواد میو مترجم و محقّ  سندهیبود نو دهیشن»گوید: مبهم تاریخی سخن می

                                                           

1. Eisenhower 
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، نبودیکی یکی تهران. اطرافهای ابانیدر ب، ه شده، یک جور خفها با طنابآن همۀ

 (. 137)همان: « ...بود یارهیزنج

نویسی فارسی در آثار در سابقۀ داستان ،جملات بریده با ایجازهایی نظیر حذف فعل

جای جمله، از که بهانشود؛ چناحمد بیشتر از سایر نویسندگان دیده میجلال آل

(. کیمیایی نیز وقتی 144و  143: 1393کند )رضویان، های توصیفی استفاده میعبارت

های جای جملهبه ،کندهای دهۀ بیست و اوایل دهۀ سی اظهارنظر میمسائل سال بارةدر

 ها تناسبی بانقل عنوان .دارند« عنوان»کند که جنبۀ هایی استفاده میکامل، از عبارت

هیچ تناسبی با میزان دانش و حضور  ،کندمطالبی هم که نقل می .نویسی نداردداستان

این مطالب را بر زبان خاله  ،یک زن )خاله طاووس( در آن عصر ندارد. هرچند نویسنده

 ؛خواهد تعریف کندهای راوی در موقعیتی است که خاله مینقل، طاووس جاری نکرده

انگار  .کند( نقل می50: 1394، 1دید عینی یا سینمایی )راسلیآن را از زاویۀ بنابراین، 

صورت خواند. نویسنده این موارد را بهها را در یک فیلم میمتنی، اینیک راوی درون

( تا سرعت روایت را 176-175: 1387کند )کیمیایی، بریده و عنوانی نقل میبریده

 مرتبط با طرح رمان است. و غیر، یک اطناب غیرداستانی ا در اصلامّ افزایش دهد؛

 های ناگهانی و بدون تمهید. ورود7
های صورت ناگهانی، مثل فیلمر رمان، در موارد بسیاری بهها دواردکردن شخصیت

گیرد. بخش زیادی از رمان، خاطرات خاله طاووس است؛ امّا ورود او هندی صورت می

افتد. نویسنده برای اینکه مکاشفه را عادی جلوه ای اتّفاق میصورت مکاشفهبه داستان به

کند تا خواننده ضرورت حضور او را در داستان بپذیرد می یمعرّفتفصیل او را بدهد، به

است که  توجّهای کار نویسنده نشود؛ امّا نویسنده همچنان مو متعرّض جنبۀ مکاشفه

صورت طبیعی، طاووس را وارد داستان کند؛ بدین سبب، مشکل مکاشفه را نتوانسته به

ی خاله طاووس از زبان مادر (. همین ورود ناگهان66اندازد )همان: به گردن کاوه می

یک  ،(. وقتی پولی برای احمد باقی نمانده، راوی127: گیرد )هماناحمد نیز صورت می
                                                           

1. Rasley 
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(. 124شود )همان:  کند تا مشکل او حلسازد و آدم جدید وارد داستان میتصادف می

 آنگاه از زبان او هم .هیچ زمینه و ضرورتی وارد داستان کرده استاسفندیار را بدون 

فروشی (. کاوه در کتاب131-129کند )همان: های نادر دیگری وارد داستان میفاقاتّ

هم بعد از  ثریّا(. 131شود )همان: صورت ناگهانی از وجود احمد آگاه میاسفندیار به

 ،کردآنکه احمد را در همدان رها کرده و با رحیم به تهران آمده بود و با او زندگی می

 (. 150بیند )همان: مد را در خیابان میصورت ناگهانی احبه

بیند. نویسنده خودش خان را در روزنامه میصورت ناگهانی، عکس علیطلعت به

تفاوت بی ،طلعت»نویسد: هم گویی به این ورود ناگهانی روزنامه آگاهی دارد که می

خان بود چرخید. این علیچرخید. طلعت میروزنامه را برداشت و نگاه کرد. هستی می

 (. 273)همان: « که روی دوش مردم بیهوش بود

های اشخاص زیادی که در داستان حضور دارند، در برخی موارد، غیر از ضرورت

جزئیات مکان را مصوّر دید دوربینی است که حوادث، ناشی از استفادة نویسنده از زاویۀ 

شود اشخاص بر اثر ضرورت یک این مسئله موجب می (.326: 1394سازد )راسلی، می

؛ مثل اینکه ها نداردحادثه، ناگهان وارد داستانی شوند که ارتباط مستقیمی با حضور آن

خانه و غذاخوری، از صاحبان مغازه یاد شود سبب حضور سروش و رحیم در قهوهبه

ای گونهبه ؛پردازدا نویسنده به توصیف مصوّر این افراد میامّ ؛(368: 1387)کیمیایی، 

( و افرادی 328ر کند. ورود ناگهانی مامان آش )همان: ها را تصوّ که خواننده بتواند آن

برای بیان قضاوت راوی و شرح  ،(321-329که در حاشیۀ مامان آش قرار دارند )همان: 

داستانی  معرّفیجای ، نویسنده بهیخ است. در برخی مواردهای مکان و تارمصوّر موقعیت

؛ مثل سازدطرح میمها را با لحن گزارشی کند، آنهایی که ناگهانی وارد میشخصیت

(، 258(، میرانژه )همان: 249قلی خان ادیب )همان:  ،(252این موارد: رضا نامی )همان: 

 (. 357محمود سرتیپ )همان:  و (356کمبوزه )همان: 

 های زیستة نویسنده در رمانی و تجربهنقش حرفة سینمای. 8
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رسد، حتّی خاطرات گمشده، عاقبت به سینما جا نهایتاً به سینما میچیز و همههمه

برداری هست )همان: قدر که در تهران صحنۀ فیلم(. این180شود )همان: منتهی می

کند یا منتقد فیلم جلوه مید است. گاهی راوی مثل مدرّس و(، گویی تهران، هالیو135

زند و وگوی سرنوشت را با سینما پیوند میبحث و گفت ،(. نویسنده659و  509)همان: 

(. 394)همان: « ده. چه نقشی خدا به شما داده؟فهمیدم که خدا نقش آدمو می»نویسد: می

افراد و وگوها موفّق است؛ امّا ، با سینما و تئاتر تناسب دارد. این گفت«نقش»سخن از 

اند. راوی پرورده نشده« نقشی»وگو برای انجام چنین های طرفین این گفتشخصیت

 دهد.کند و در زبان این افراد قرار میجای پرورش افراد، از دانش خودش استفاده میبه

(، مبتنی 334و  333: 1394دید عینی )راسلی، ها از زاویۀ گفتارهای مستقیم شخصیت

ت؛ انگار راوی در جایگاه دوربین قرار گرفته است. آنگاه هریک از بر شیوة سینمایی اس

حرف  ،سروش که سکوت کاوه را دید»آیند: ها در برابر دوربین به سخن میشخصیت

 (. 40: 1387)کیمیایی، « ا یه عمره...زد: اسم زنم فخریه، امّ

با استفاده  او کند.تجربۀ زیستۀ خود استفاده می نویسنده برای خلق فراداستان نیز از

کند، با ترکیب می معرّفییعنی کاوه که او را اهل سینما  ،از شخصیت اصلی رمان

تی ئهی ه آن،اندازد و بگوی شخصیت با تصویر، اصل داستان را به تعویق میوگفت

کاوه با ادراک »گوید: وقتی خاله طاووس از گذشتۀ کاوه سخن می .دهدفراداستانی می

را که در زندگی با  یهای جداگانه و مستقلّفصل، ز زندگی خودشجامانده او فهم یک

ماهری  ۀکرد و با تنها تجربدر یک نخ می ،خوردشد و گره میآشنا پیوسته میهای آدم

)همان: « شدسینما می ...دیدواقع وقتی میبه .کردش میاییکه داشت و ناگزیر بود سینما

509.) 

نامه سوق استفاده شده که رمان را به جانب فیلمگاهی از علائمی در نقل روایت 

دهد؛ مثلاً در بخشی از رمان، مطلبی که داخل کروشه روایت شده، مبتنی بر تداعی می

برداری است: حال، همچون توصیف صحنه و دستور فیلمعینا درخاطره است؛ امّ

 (. 45همان: ) «]روی یک سینما بود...آمد. مدرسۀ اوّل روبهمدرسه از آن دور می[»
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های سینمایی، به کمک تصویرگرینویسنده در برخی موارد توانسته است به

های متن مکتوب، مجبور شده بگوید سبب محدودیتماجرایی ذهنی جان ببخشد؛ امّا به

بودن ماجرا، از میزان گرفته در خواب بوده است. تأکید بر خواباین تصویرهای جان

ساز ای نداشته است. اگر در سینما بود، فیلمنده چارهکاهد؛ امّا نویستأثیر آن می

های کلامی نشان توانست با بیدارشدن شخصیت از خواب، این ماجرا را بدون اشارهمی

دانست رحیم هنوز نمی»بدهد و از خودِ خواب هم برای بیان مسائل دیگر استفاده کند: 

کل مادرش نیست؟ بعدها این تمامش چه کند. این ثریّا چرا شبا لبخند علّاف و نیمه

 (. 102)همان: « خواب، او را رها نکرد

 دید. حُسن انتخاب زاویة 9

( 141: 1397دید تصویری به کمک راوی دانای کل )ابوت، نویسنده از زاویۀ 

جای کند، بهدید ثریّا به رحیم نگاه میموقع استفاده کرده است. در قسمتی که از زاویۀ به

کند. حُسن این روش آن است که آن را از زبان راوی دانای کل بیان مینقل سخن ثریّا، 

های ثریّا در انتخاب رحیم باکیدهد و بیرحیم را در نگاه ثریّا مناسب زندگی نشان می

بست، پنچری وسال، زنجیر چرخ می ّرحیم در این سنّ»کند: با سنّ زیاد را توجیه می

خجالت هر آوازی رف و جاده هراسی نداشت و بیکرد و از بگرفت، موتور تعمیر میمی

 (. 61: 1387)کیمیایی، « خواندرا که دوست داشت، می

رسانی و اظهارنظر دید آن است. برای اطّلاعاز محاسن یک رمان، انتخاب نوع زاویۀ 

دید غیرشخصی )راسلی، ماجراهای بزرگ از زاویۀ  دربارة مسائل تاریخی و امور پنهانی

کند تا بتواند سخنان خود را واقعی و عینی جلوه بدهد؛ انگار از ( استفاده می292: 1394

دارد؛ مثل آنچه دربارة کمک حزب توده برمی طرفانه پردهصورت بیرازهای بزرگ به

لحاظ صدق تاریخی، ( که به512: 1387کند )کیمیایی، داران مصدّق نقل میبه طرف

خصی، آن را دید غیرشنویسنده است؛ امّا با زاویۀ غیرعادی است و حاصل نگاه یا تفسیر 

 دهد. عادی و پذیرفتنی جلوه می
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ا بیشتر از همه کل در رمان، درک مناسبی از مسائل مختلف دارد؛ امّ راوی دانای

وقتی سر »شود: ها و زمان روایت نشان داده میدرزمینۀ سینما موفّق است. طلوع و غروب

جانی افتاد... از ساز شمیران آفتاب زرد نیمههای تازهد و برجهای بلندیوارها و ساختمان

)همان: « زدة آن نتابیده بود، آرام گذشتندخیابان ونک که هنوز آفتاب روز به آسفالت یخ

سازد که انگار شروع فیلم است. مصوّر می شکلیباور و اعتقاد عمومی را به (.123؛ نیز 94

(. گویی نویسنده از دوربینی 8)همان: « ها را کاوه گفت و دوباره به کنار پنجره رفتاین»

کل، فکر  خواهد با استفاده از راوی دانایدرحال حرکت استفاده کرده است. وقتی می

( Simpson, 1993: 18دید ایستا )ۀ از زاوی ،شخصیت را واقعی و بیرونی جلوه بدهد

نهایت دلیل دارم، همیشه دلایل کرد. من بیگفت و فکر میکاوه می»کند: استفاده می

(. استفاده 139: 1387)کیمیایی، « آیند یا برای تبرئهکردن میند. یا برای محکومازشت

در مناسب است. راوی نیز از این امکان  ،دید ایستا برای تصویربرداری در فیلمۀ از زاوی

کند دید استفاده میۀ از این زاوی ،رفتدر یک پی .کنددرستی استفاده میبرخی مواقع به

ها موقعیت آن و( 150-140و رحیم را نقل و تصویر کند )همان:  ثریّاتا زندگی مشترک 

 های دیگر داستان پیوند بزند. را با آدم

ی توانسته است با این شیوة دید دوربین نقل شده و راوها از زاویۀ گاهی برخی گزاره

کند های محسوسی را ثبت کند. روایت سخن و تصویر را باهم تلفیق میروایت، لحظه

کاوه در آینۀ »بخشد؛ مثل این مورد: و با این شیوه به فکرهای شخصیت، شکل و جان می

کرد. در این تصاویر و بیداری فکر میمیز توالت هتل دراز کشیده بود و میان خواب 

 (. 167؛ نیز 83)همان: « تغیّر...م

تواند شب اوّل خلوت رحیم و ثریّا را مصوّر کند. ها نمیسبب محدودیتراوی به

های بیرون گرفته تا آورد؛ از نمایش منظرههای دیگر روی میجای آن، به حاشیهبه

هایی که ترکیب آن با وضعیت اتاق و حالات و روحیات رحیم و ثریّا، تا بیان حرف

پردازد که جای نقل عینی، به بیان چیزهایی میکل است. راوی به اشی از راوی داناین
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(. این حواشی نه برای نوشتن داستان، بلکه برای پرهیز 65و  64نشانۀ فضولی است )همان: 

 شود. از نوشتن چیزی است که موجب حذف مطالب در ممیّزی می

ا انگار این خاطره را کند؛ امّمیگاهی به کمک تصویر، از تداعی خاطره استفاده 

های کاوه نزدیک خواب بود، فقط گرمای چشم»کند: دارد در قالب تصویر عرضه می

در دستش بود  جنایات و مکافاتبخاری و سرخی فلز گداخته در بیداری جا مانده بود. 

وسکی دوید. به خیابان تنکابن رسید، پیچ شمیران پر از جمعیت بود. در کنار داستایو می

ایستاد و آخرین پک را به سیگار زد. کلاه بافتنی به سر داستایوسکی نبود. دوید، بیرون 

ای است که انگار داستایوسکی را در قاب گونه(. بیان مصوّر راوی به46)همان: « آمد

 . دوربین نشان داده است

اتّفاق ای است که قبل از آن بک، انتقال از یک صحنه به صحنهقاعدة سینمایی فلاش

(؛ امّا نویسنده برای ایجاد تداعی ماجرایی 238و  237: 1393افتاده است )گذرآبادی، 

کند. چنین بک در سینما استفاده میذهنی که در صحنۀ واقعی رخ نداده، از فلاش

ای را اگر راوی روایت کند، جنبۀ غیرواقعی دارد و برای خواننده پذیرفتنی نیست؛ صحنه

های سینمایی پذیرفتنی و تأثیرگذار کمک ظرفیت، بهت تصویریصورامّا نقل آن به

 کاوه اتوبوس را دید که از در گاراژ حرکت کرد. صندلی چهارم پشت راننده»است: 

های سبز تیرة بن قلابی داشت. از همان در گاراژ، از پشت شیشهبودند. راننده عینک ری

همن به روی سرش ریخت. همان زد. برو دید می ثریّاگن لجنی، داشت عینکش که می

: 1387)کیمیایی، « بهمن ریخت... ،شبی که در سرخی فلز بخاری به سفر گذشته رفت

(، انگار کاوه از زاویۀ Simpson, 1993: 18به دیدگاه مکانی روایت )توجهّ(. با133

ی تجلّ ،ای که کاوه در ذهنش ساختههم صحنه ،با این روش .کنددوربین ایستاده نگاه می

 رپذیر سازد. یتصو، داند رخ ندادهرغم آنکه خواننده میهم توانسته آن را به و یابدمی

کند که بیانش دشوار و گاهی از زبان تصویری سینما برای بیان مطلبی استفاده می

های تصویری سینما، مطلب دشوار را طرح پردردسر است؛ امّا با استفاده از ظرفیت
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گیرد درآینه بهره میدادن کشتارهای بسیار، از تصویر آینهکه برای نشانکند؛ چنانمی

 (. 137: 1387)کیمیایی، 

 های روایت. نقص10
احمد و کاوه بعد از آنکه همدیگر را گم کرده بودند، طبق معمول، چهارشنبه با 

روند و ناگهان همدیگر را پیدا به موعد همیشگی، یعنی سینما رکس می ،حسّی نهفته

وگویی فاقد صمیمیت (. چنین گفت385گویند )همان: هم فلسفی سخن میکنند و با می

اند. دو دوستی که همزاد همدیگرند شدن، همدیگر را یافتهدو دوست است که بعد از گم

های پیچیدة فلسفی سخن رسند، با عبارتتابی بسیار دارند، وقتی به هم میو بی

 گویند. نمی

آن وارد داستان  یکودتا و عوارض بعد یارا در ماجر یمختلف یهاآدم ی،راو

 ۀهایی مثل جبهگروه ایق ها و ربط آنان به کودتا و شخص مصدّا پرورش آنمّا ؛کندیم

 ۀو سابق تیالفعّی، زندگ ؛ ولیآلبوم است ایعکس  دنیصورت دها بهایتوده ای یملّ

 زندان در خانطاهر و علی . وضعیتخواننده مبهم است یآنان برا یلاتیتشک

 هیمسائل آن توج ای یکردار آنان با نهضت ملّ و کارنسبت و ارتباط ا مّا فرساست؛طاقت

 هااین نکهیو ا کندیم تیموران شاه حکاأم یریگسختفقط از  ،آنچه هست و نشده

ها نیا ةشدهای مطرحکنش ایشده لاعات عرضها ضعف اطّامّ ؛ق هستندمند مصدّعلاقه

 .ابدیآنان را در یو مبارزات یاسیس تیتواند هواست که خواننده نمی ایگونهدر داستان به

و  قیدق لاتیچه تشک کندخواننده احساس می ،شودوارد داستان میکه پورنگ 

های فقط در قالب حرف لاتیتشک نیا است؛ ولی شده طرحای در داستان شدهحساب

 (. 526-511)همان:  و بس شودخود پورنگ خلاصه می

وجو و ماجراجویی است؛ امّا طرح رمان، متناسب با مان، مبتنی بر جستموضوع ر

منزلۀ کشف وجو برای خواننده بهموضوع انتخاب نشده است. در برخی مواقع، جست

های قبلی، آن را مناسب داند؛ امّا نویسنده گویی در بخشنیست. خواننده ازقبل آن را می

پردازد و در توجیه این تکرار، به نقل مواردی و مفصّل توضیح نداده و دوباره به آن می
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( و تأثیری در چارچوب و طرح رمان 686پردازد که غیرداستانی است )رک: همان: می

کاوه رنگ. نیز دیرهنگام است و در کنار حوادث دیگر کم تیهو یوجوجستندارد. 

عشق  یماجراهم اگر در پی کشف هویت خود است.  ،است هوچندسالیکه س یهنگام

کاوه در  تیمشکل هو ،آمدینم شیاحمد و ثریّا پ یثریّا نبود و مشکلات سفر زمستان

را به رفتن ثریّا  زیچآنکه همه یجابه سندهینو .دیآن برآ یوجوجست نبود که به یحدّ

، ای از گذشته حرف بزندصورت قطرهوابسته بداند که بعداز آن به میقتل رح یو ماجرا

در  .به گذشته بپردازد ،فاصله نگرفته یلیخود خ یکودک یایاز دن وهی کابهتر بود وقت

که ایننه  ،رفتمی شیپ یعیصورت طبداستان هم به و بود یعیوجو طبجست، تیآن وضع

 . فکندبی هیسا زیچبر همه یراو ةشدسخنان حساب

اش های رمان است. از حضور سروش در میان خانوادهاز عیب ،فاقات ناگهانیاتّ

ای ندارد. انگار جا و خانه .سروش همیشه در میان خانوادة رحیم و کنار اوست .خبریمبی

باره سروش را در همدان فقط برای اینکه احمد به خانۀ او در همدان برود، نویسنده یک

گیرد به اسم او، ناگهان تصمیم میدهد که زنش فوت کرده و سروش برای مرنشان می

گیرد همدان برگردد. احمد هم به موازات آمدن سروش به همدان، در هتل تصمیم می

 (. 85به خانۀ سروش برود )همان: 

کند؛ یعنی کل استفاده می از راوی دانای ،جای نقل از زبان خاله طاووسنویسنده به

 ؛(178شدن، نگریسته شده است )همان: جای بیاندید خاله طاووس بهۀ مطالب از زاوی

(. این 175کردن خاله برای کاوه سخن گفته است )همان: از تعریف ،ترکه پیشدرحالی

نویسی و ساخت فیلم است و تناسبی با رمان ندارد؛ یعنی نامهفیلمشیوة نویسنده براساس 

خاله  :صورت مصوّر نشان دادها را بهشود همینمی و کندمشکلی ایجاد نمی ،در فیلم

ها را زنده و مصوّر آنگاه دوربین به گذشته برود و این، طاووس لب به سخن بگشاید

( 330ماجرای جعفر آش و اکبر زودباش )همان:  مناسب نیست.ا در رمان امّ؛ نشان بدهد

ن، ولی این شرح و بسط نامه باشد، بدون هیچ ارتباطی با طرح رماتواند یک فیلممی

خواهد نقل کند. نظیر این ماجرا در شده برای بیان ماجرایی است که سروش میافزوده
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صورت یک نام تارزان بهدهد. توصیف سگ سیاه ژرمنی بهتوصیف سگ نیز رخ می

 ( برای تولید فیلم مفید است؛ امّا نقشی در رمان ندارد. 434تصویر )همان: 

درت و وضعیت ق ،دبیرستانی(هخان )دو بچّ سابقۀ عشق طلعت و علیراوی برای بیان 

و ارزیابی  (. تناسبی میان این نقد201کند )همان: احزاب سیاسی را نقل و ارزیابی می

انگار دو  مسائل سیاسی با عشق، آن هم در ادامۀ تبیین هویت مادر کاوه وجود ندارد؛

رنگ کند، بعد از نقل و را کم یتناسببین کتاب جداگانه هستند. نویسنده برای اینکه ای

دهد: می نقد مسائل سیاسی مذکور، روایت را از دریچۀ چشم میرزا )اهل سیاست( نشان

بات سیاسی ها را وارد مناسا میرزا آنامّ ؛خان دو دوست جدانشدنی بودندطاهر و علی»

دهد یماره نشان دید نیز دوبۀ (. همین زاوی202و  201)همان: « کرداطرف خودش نمی

 خان را برای کاوه ترسیم کند. نویسنده نتوانسته است عشق طلعت و علی

صورت نقدهای متعدّدی دربارة ساختارهای اقتصادی از زبان راوی در رمان به

قضاوت و داوری مطرح شده است، بدون آنکه پرورش داستانی بیابند. راوی، این نقدها 

کند ای از مشکلات جامعه مطرح میای بیان گوشهبریده برصورت بریدهرا گاهی به

های سینمایی هایی که نویسنده در کاربرد ظرفیترغم موفّقیت(. به37، 95، 94)همان: 

توانست از این ظرفیت بهتر استفاده کند. راوی در مواردی که به نقد در رمان داشته، می

های خود، با جای قضاوتبه توانستپردازد، میساختارهای اقتصادی بعد از انقلاب می

قراردادن آن مسائل در قالب تصویر، به خواننده )بیننده( مجال داوری بدهد. با این روش، 

رغم این (. راوی، به55و  54: 1382، 1کرد )چمبرزخوانندة درون متن را فعّال می

 (. 377: 1387کند )کیمیایی، ضرورت، خوانندة درون متن را حذف می

کرده است. شیوة درست  خان یاداز فرار و دستگیری طاهر و علی 39 در پایان فصل

ولی  گفته،فروش سخن ادغام شود. در آنجا از آدم 35آن بود که این مطالب در فصل 

کل نیازی ندارد  راوی دانای در میان است.باختن و فداکاری سخن از جان 39در فصل 

                                                           

1. Chambers 
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کسی طلعت فکر کرده بود طاهر با چه»: بخواهد چنین بگوید وگویی پناه ببرد به خاطره

 (. 323)همان: « زد؟حرف می

( موفّق است؛ امّا 274و  273مصوّرسازی وضعیت پریشان و آشفتۀ طلعت )همان: 

شده و قول، متنی حسابقول او با این تصویر پریشان سازگار نیست. این نقلنقل

 نویس است. پاک

ز کتاب به ماجرای کودتا و عواقب ناشی از لحاظ تاریخی، با اینکه بخش زیادی ابه

های داران دولت مصدّق در زندان اختصاص دارد، از شخصیتآن برای مجازات طرف

خواسته است  53شود. در فصل صراحت یا با نام مستعار یادی نمیجبهۀ ملّی در زندان به

ها و زمرة لات این نقص را جبران کند؛ امّا شخصیت آقا مهدی با آن، تناسبی ندارد و از

(. 513پرور است، هرچند نویسنده از علاقۀ او به کتاب و شعر یاد کرده است )همان: نوچه

کند؛ از نام افراد سیاسی و نظامی تا زندانی، ولی ها اکتفا میبعداز آن، به ذکر نام

ها و اوباش در زندان دهد. لاتصورت ملموس نشان نمیکدام را در زندان بههیچ

های سیاسی، کسی را ندارند که بتواند تشکیلاتی دارند؛ امّا احزاب و سازمان تشکیلات

روشدن با مهدی بلیغ، با جای روبهای که امثال طاهر بهگونهدهی کند؛ بهرا سازمان

 شده مواجه شوند. های شناختهچهره

ت؛ امّا صورت مبهم یاد شده اسای که ثریّا را سوار کرد، بهدر فصل چهارم، از راننده

رنگ در خیابان زمانی که رحیم با شورلت سیاه»نویسد: راحتی میدر فصل دهم به

(. این دو شکل مبهم و صریح از روایت، 61)همان: « سینای همدان ثریّا را سوار کردابن

در پی آن است که با ابهام، تعلیق ایجاد کند؛ ولی  ،باهم تناسبی ندارند. نویسنده در آغاز

رای خواننده در فصل دهم بدون هدف یا کوششی با وارفتگی آشکار تعلیقی که ب

خبری کاوه و سروش شود، ارزشی در طرح داستان برای خواننده ندارد و حتّی به بیمی

کند؛ یعنی ارزشی برای ایجاد ابهام در طرح روایت ندارد. هدف اصلی هم کمکی نمی

طور که در ی ازدواج پنهانی است؛ همانریزی رحیم و ثریّا برادادن برنامهنویسنده، نشان

فصل چهارم، از خرید نوار موسیقی توسّط ثریّا یاد کرده بود و در فصل دهم، آن نوار 
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گذارد؛ نواری که متناسب با علاقۀ رحیم انتخاب شده است )همان: را در ضبط رحیم می

 داد. ی(. بهتر بود در همان فصل نیز رحیم را بدون ابهام پشت فرمان نشان م61

کند که نیازی بدان نیست؛ اماّ جنایی استفاده میپردازی در برخی موارد، از عبارت

دادن دلیل آن، نوعی علاقۀ نویسنده در نوشتن کارهای جنایی و پلیسی است. برای نشان

های تن»های جانوری نوشته است: شده، بدون اشاره به شکلماهی و گوشت تمیز و پاک

شد و هاشان شسته میی بزرگ، آخرین خونابههای فلزّدر ظرف شدة بدون سر،شسته

 (. 142)همان: « شدزیر نورهای سفید آماده می

 میخان نگفت رحعلی»کند: ایی استفاده میاز روایت معمّ ،نویسنده در برخی موارد

 .بازد... میبخروشد... طاهر اگر دوباره دانستمی .هستند قیمحسن عت یو سروش از رفقا

که مهربان  او ییل در بازجوندانست مرد اوّ گاهچیکاوه ه .ستیطاهر ن دنیخروش ۀزمان

 سندهینو ایگو .ندارد یرمان حاصلر ا دخلق معمّ (.694)همان: « پدر رضا بود، بود

در  .دارد یسیای حالت پلهقصّ  نیچن اختارس .سدینوفراموش کرده است که رمان می

در  نکهیا اامّ ؛شودیم یاحگاه طرّآکار ییگشاگره یبرا ییاساختار معمّ ،یسیداستان پل

 . داردنرمان طرح در  یریثأت ،سخن رفته است ییارمان از حالت معمّ نیا

 های نویسنده در حوزة زبان . مهارت11
نگرند؛ مثل اینکه برخی محقّقان به داستان، با معیارهای بررسی و تحلیل شعر می

آبادی، به بررسی موسیقی کلام مبتنی بر دیدگاه دولت کلیدرمحقّقان در خصوص 

(؛ امّا مراد ما از بررسی 143: 1391اند )کاردگر و باباشاهی، ها نگریستهفرمالیست

ها با موقعیت و افق های نویسنده در حوزة زبان، رعایت تناسب زبان شخصیتمهارت

ها ایجاد کرده است. صیتانتظاری است که نویسنده برای خواننده نسبت به هریک از شخ

ها گویش و سبک گفتار از محاسن یک داستان خوب آن است که هریک از شخصیت

(. زبان 52و  51: 1388؛ لاج، 540-535: 1394خودش را داشته باشد )راسلی، 

عمدتاً با موقعیت و سطح سواد و مسئولیت آنان  ایجسدهای شیشههای شخصیت

با شغل کارآگاهی  ،لاحاتی که از زبان سروش بیان شدهمتناسب است؛ مثلاً تشبیه یا اصط
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ه بشه. وچلّ ل شروع بشه. چاقها از صفحۀ اوّگذاشتم مث همه پرونده»او تناسب دارد: 

)کیمیایی، « شه زرتخودش آخرش می ،تا قانون و تبصره بره لاش، کلفت که شد صد

(. راوی 100فته است )همان: کار ر (. همین تناسب در زبان رحیم نیز به89نیز  ؛87: 1387

یک لحظه »گوید: ی او سخن مییمتناسب با حرفۀ سینما ،برای بیان ذهن و رفتار کاوه

ا کلک خورده و امّ ؛ی دید. شبیه راسکلنیکف بودخودش را در شیشۀ ویترین کفش ملّ

 (. 134)همان: « اجرای فیلم هندیش

د و نقش مکتوب راوی در گویی تناسب ندارگاهی کلام و گفتار شخصیت با بدیهه

کند گفتار را توجیه کند و آن را است. در این موارد، نویسنده تلاش می مشخّصآن 

ولی برای توجیه آن، کاوه  ؛کندمتنی را از زبان سروش نقل می واقعی نشان دهد؛ مثلاً

جوری غلط... ایننفس تازه کن... اینا رو چند دفه تا حالا گفتی که بی»گوید: می

(. نویسنده با این پرسش 51)همان: « نظیرهگی؟ این زبونو از کجا آوردی، بیمی

 کند.  معرّفیگویی خواهد گفتار سروش را بدیههمی

صورتی مناسب تلفیق صویرگری سینمایی به های رمانتیکی را با تنویسنده، توصیف

کودکی »آفریند: صورت تصویری می( و تعابیر شاعرانه را به344و  339کند )همان: می

در یک لحظه، حجم پدر را دید که (. »45)همان: « را کاوه در آتش سرخ نگه داشته بود

، جلو کردسرعت عوض میهایی که بهکند. تکّه ابری سفید، با شکلنگاهش می

 (. 342)همان: « خورشید آمد

ها را با بیانی شاعرانه چنان ترسیم کرده است که خواننده از های شخصیتتشویش

زیرزمین را در خیابان  ۀهم»گوید: تواند آن را مجسمّ کند؛ مثلاً میها میروی عبارت

ست. ای که کاملاً بیانگر آشوب ذهنی کاوه ا(. عبارت شاعرانه13)همان: « راه رفت

ا انگار هزاران امّ ؛کردصل در یک کشمکش، زیرزمین را از ذهنش دور میکاوه متّ»

سمت بهآورد، جا با تمام وسایلی که به یاد میرزور، تمام زیرزمین را یکموجود ریز پُ

( یا لحظۀ دردناک دیدار خواهر و برادر 16)همان: « کشیدندها و نگاهش میچشم

 (. 637ری سوزناک تصویر کرده است )همان: شکسته و درمانده را مثل شع
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هایی ممکن است کاربرد آن کاربرد استعاره در رمان مطلوب نیست؛ امّا ضرورت

تنها خواستۀ من پیداکردن »زند: الزامی کند؛ مثلاً وقتی طاهر در اتوبوس فریاد می

دانید، میهای سال است مفقود شده. اگر شما خاموش قبر میرزا و باغ زمرّد بود که سال

(. کاربرد استعارة 530)همان: « نشانی آن را بدهید. دست من در جنگ با اژدها علیل شده

پیداکردن خاموش »جای حکومت دیکتاتوری و تضاد موجود میان دو گزارة به« اژدها»

، برای آن است که بگوید دیکتاتوری مخوف، امکان بیان سخن «قبر و شعار سیاسی

در مواردی هم بیان استعاری نامناسب بوده و فقط نوعی  دهد؛ امّاصریح را نمی

باغ »گشایی برای نویسنده است و در طرح رمان جا نیفتاده؛ مثل این جملات: عقده

گران و دلیران را دیده بود. چه بسیار در این شناخت. معاملهفروتنان و ستمگران را می

و  688)همان: « ه بودوسعت شاخساری خود، ضحّاک تازی و افراسیاب تورانی دید

689 .) 

 گیری. نتیجه12
 صورتی، بهشروع و پایان رمان یموقعیت زمان، با ایجسدهای شیشهعنوان 

ها از چنین دقّتی گذاری فصلشده و هماهنگ انتخاب شده است؛ امّا نامحساب

 برخوردار نیست. 

خود عبور دهد نویسنده برای آنکه بتواند مسائل تاریخی و سیاسی را از صافی ذهن 

نگارانه روی آورده است. و با عناصر داستان هماهنگ کند، به نوشتار فراداستانی تاریخ

شکنی بر اساس چارچوب «تینسب» یۀمابا درون نیز متناسبرمان  انیروع و پاش

 فراداستانی شکل گرفته است. 

، ایثار و عشق ها درآن .ق استموفّ ،های متناقضنویسنده در پرورش شخصیت

اندیشۀ خود شخصیتی بیافریند که بتواند یابند. گاهی نویسنده نتوانسته برای وحدت می

صورت سخنرانی ناچار شده از زبان راوی بهرو، ازاینهایش را بر زبان او بگذارد؛ حرف

را  یمختلف یهاآدمی، راوداستانی سخن بگوید. غیر صورتییا بیان ارزیابی و قضاوت به

ها و ربط ا پرورش آنمّ ا؛ کندیآن وارد داستان م یکودتا و عوارض بعد یدر ماجرا
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ا امّ ؛آلبوم است ایعکس  دنیدا ها بایتوده ای یملّ ۀهایی مثل جبهگروه ایآنان به کودتا 

 . خواننده مبهم است یآنان برا یلاتیتشک ۀو سابق تیمصوّر و فعال یزندگ

تحرّک و تجسّم  ،ی توانسته به مسائل انتزاعییهای سینمااده از ظرفیتنویسنده با استف

های اضافی و افزایش رفتموجب تحمیل پی ،ا علاقۀ نویسنده به تصویرسازیامّ ؛ببخشد

صورت به ،ها به داستانواردکردن شخصیت ،حجم رمان شده است. در موارد بسیاری

سازی، موجب تفصیل رمان و تأثیر فیلمناگهانی است. نقل جزئیات مکانی نیز تحت

 حضور افراد غیرضروری شده است. 

رسانی و اظهارنظر دید، آن است که برای اطّلاعاز محاسن رمان در انتخاب نوع زاویۀ 

کند تا بتواند سخنان دید غیرشخصی استفاده میدر خصوص موارد تاریخی، از زاویۀ 

مان، درک مناسبی به مسائل کل در رخود را واقعی و عینی جلوه دهد. راوی دانای

دید ایستا برای مختلف دارد؛ امّا موفّقیت او درزمینۀ سینما بیشتر است. استفاده از زاویۀ 

درستی تصویربرداری در فیلم، مناسب است. راوی نیز از این امکان در برخی مواقع به

انسته است با دید دوربین نقل شده و راوی توها از زاویۀ کند. برخی گزارهاستفاده می

های محسوسی را ثبت کند. روایت سخن و تصویر را باهم تلفیق این شیوة روایت، لحظه

صورتی که بهبخشد؛ همچنانها شکل و جان میشخصیت افکارکند و با این شیوه به می

 کند. های ذهنی استفاده میبک سینمایی برای ایجاد تداعی ماجرایاز فلاش ،مناسب

داستان عمدتاً با موقعیت و سطح سواد و مسئولیت آنان متناسب  هایزبان شخصیت

صورتی مناسب تلفیق های رمانتیکی را با تصویرگری سینمایی بهاست. نویسنده، توصیف

ها را های شخصیتکند. تشویشصورت تصویری خلق میتعابیر شاعرانه را به و کندمی

تواند آن را ها میده از روی عبارتبا بیانی شاعرانه چنان ترسیم کرده است که خوانن

 مجسمّ کند. 

 منابع
، تهران: 3زاده اشرفی، چ، ترجمۀ رؤیا پورآذر و نیما مهدیروایت سواد(، 1397ابوت، اچ. پورتر ) -

 اطراف.
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